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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 مبسم الله الرحمن الرحی

خِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ وَيُو َ  »

 (11«)تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ 

توحید ربوبي تشوريعي اسوتا از ايون     است، زا  اين بحث روشن شد كه آن چیزی كه در آن شك اضطراب

شوودا   جواب راحتي و استدلال واضحي مي« الْأَرْضِقاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَ»جهت جوابِ 

)چرا فع  م نث آمده؟ چون با جمع مكسر معاملوه   ؛ رسولانشان گفتند:«قاَلَتْ رسُُلُهُمْ»فرمايد:  چرا؟ چون مي

آيا در خِّدا شك است؟ در كدام خِّدا شك است؟ آيا در خِّدايي شوك اسوت كوه چنوین      شود( مفرد م نث مي

كه خِّدا اين پورده   يعني شكافت؛ مث  اين« فَطَرَ»كمي فرق داردا « خِّالق»با « رفاط»خِّصوصیتي دارد؟ معني 

شوودا آيوه    گفتوه موي  « فواطر »ريزد، لذا از ايون جهوت بوه او     شكافد و يك عده را از آن بیرون مي عدم را مي

زا  گويد: آن خِّدايي كه ايجاد كرده، حالا در او شك است كه بخواهد برنامه بدهد؟ چون آن شك اضطراب مي

شود از فاطريتش و از خِّالقیتش، پس واضح است كوه   مال برنامه دادن اين خِّدا بودا به ربوبیتش استدلال مي

شود كه چه كسي برنامه بدهد؟ همان كسي بايد برنامه بدهد كه  هايي كه كرديم معني آيه اين مي با آن بحث

ار داری كسي ديگر خِّلق كند و كس ؟ آيا انتظفاطر است، و همان كسي كه خِّلق كردها آيا در اين شك است

، يوا  شوود  او كه هم خِّلق كرده و هم ربوبیت تكويني دارد كه بخشي از خِّلق محسوب مي ديگر برنامه بدهد؟!

كندا  دهد و آن را مديريت تكويني مي كه لازم معنای خِّلق است كه وقتي او خِّلق كرده، هم او پرورش مي اين

شريعي و كاتالوگ استفاده را چه كسي بدهد؟ معلوم است كه فواطر؛  كند، مديريت ت وقتي دارد اين كار را مي

شود كس ديگر برنامه بدهد؟ آيه  همان كسي كه خِّلق كرده بايد برنامه بدهدا مگر مييعني خِّالق بايد بدهدا 

)در جلساتي هم گفتیم( مث  اين است كه كه خِّیلي روشن است! اصلا مگر در اين شك است؟!  گويد: اين مي

شود گفت كه آيا شك  نده باشد، ولي كاتوگ آن را شركت ديگری بدهد! حالا آيه را اين جور نميشركتي ساز

است كه همان شركت سازنده، كاتالوگ استفاده از آن محصول را بدهد؟! اصلا اين نیاز به استدلال دارد؟! بوه  

؛ يعنوي اسوتدلال از    ارداستدلال پنهانِ پیچیوده شوده د   دارد؛ يعني« استدلال مطوی»قول آخِّوندها اين آيه 
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گويود:   ، منتها استدلالش پیچیده شدها به صورت يك گزاره آيه ميتشريعيفاطريت است برای توحید ربوبي 

؛ آيا شك است كه برای سوماوات و ارض؛ )السوموات و الارض يعنوي    «أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ»

دهدا حالا كاتالوگ استفاده از ايون را چوه كسوي     دارد عالم را پرورش مي -2ه او عالم را ايجاد كرد -1عالم( 

 كه خِّیلي واضح است! اين بدهد؟ خِّب همین كسي كه ايجاد كرده ديگر!

ای بیايد كه آسمان معنوی را اراده بكند يوا آسومان موادی را؛     در چه آيه« سماء»)س ال( ج: بستگي دارد 

و الارض و مون  »يوا  « والسوماء و موا علیهوا   »گاهي داريم به آسمان ندارندا  اين كفار راهيمثلا آيه داريم كه  

ای كوه   ولي تركیب سماوات و ارض به معني عالَم است، به اسوتناد هموان آيوه     ؛ يعني زمین و آسمان،«علیها

 رب السوموات و الارض »گويد  نمي (61ه: )جاثی«رَبِّ الْعَالمَِینَ ،فَلِلَّهِ الْحَمدُْ رَبِّ السَّمَاواَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ»گويد:  مي

كند كوه ايون سوماوات و     ؛ يعني بیان ميرا آورده« رب العالمین»بلكه به صورت عطف بیان «! رب العالمین و

 ارض، همان عالمین استا 

وَلاَ يَدْخُِّلُونَ الْجنََّةَ حَتَّأ يَلِجَ الْجَمَ ُ فِي سمَِّ الْخِیَاطِ وَكذََلِكَ  ِِنَّ الَّذِينَ كذََّبُوا بِآياَتِناَ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهاَ لاَ تُفَتَّحُ لَهمُْ أَبْوَابُ السَّماَءِ

 نَجْزِی الْمجُْرِمِینَ

: كسواني كوه موا را    (01)اعورا::  « ِِنَّ الَّذِينَ كذََّبُوا بِآيَاتِناَ وَاسْتَكْبَرُوا عَنهْاَ لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْواَبُ السَّوماَءِ »در آيه 

تواننود برونود در    شوودا آيوا يعنوي نموي     ها درهای آسومان بواز نموي    كردند و استكبار ورزيدند، بر آن تكذيب

لَوا تُفوَتَّحُ لهَُومْ أَبْوواَبُ     »اتفاقا اگر اين آسمان باشد كه به روی كفار بواز اسوت!    فضاپیمای سايوز و بالا بروند؟!

يُودَبِّرُ الْوأَمْرَ   »ن آسمان معنوی استا همین كه دارد: شود، همی كه درهای آسمان برای او باز نمي اين« السَّماَءِ

شود، ولوي بوه صوورت نموادين      ؛ چون تدبیر امور كه از آسمان به زمین نمي(5)سجده: «مِنَ السَّماَءِ ِِلَأ الْأَرْضِ

كنیم! وگرنه دستتان را به سمت زمین هم  ، دست به آسمان بلند مييادمان بیفتدآسمان معنوی كه  برای اين

هوا   كند؛ يعني اين نیست كه خِّدا در آسمان باشد كه! برای همین آقای امجد بعضوي وقوت   بگیريد، فرق نمي

كنیم من باب  گیردا لذا اگر ما دستمان را به آسمان بلند مي گويد كه همه جهات را مي را جوری مي« يا الله»

ا بالاست، يا بركات از بالای فیزيكي كه واقعا اعتقاد داشته باشیم خِّد تداعي شدن آسمان معنوی است، نه اين

وَلوَا يَودْخُِّلُونَ   »رسد به زمین!  آيد تا مي شود؛ مثلا از كرات ديگر همین جوری پايین و پايین مي دارد نازل مي
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شوند )ايون بوا آن سوماء سوازگار اسوتا( توا        ها وارد بهشت نمي ؛ اين«الْجَنَّةَ حَتَّأ يَلجَِ الْجمََ ُ فِي سَمِّ الْخِیَاطِ

های كشتي هم هست كوه ايون تعبیور بوه سویاق       كه شتر از سوراخ سوزن رد شودا )جم  به معني طناب اين

شود(  ها هم باز مي ها را شد از سر سوزن رد كرد، درهای آسمان به روی اين خِّورد كه اگر آن طناب بیشتر مي

 «وَكَذَلِكَ نَجْزِی الْمُجْرِمِینَ»شودا  شود، آن هم نمي و چون اين نمي

 شود برداشت كرد كه در مورد ربوبیت تكويني است؟ نمي« أَفِي اللَّهِ شَكٌّ»س ال: آيا از 

هوا   دارد كوه ايون   1دهد اين بحث به بحث بالای آيوه مورتبا اسوتا    جواب: نه! چون سیاق آيات نشان مي

فَواطِرِ السَّومَاواَتِ    أَفِوي اللَّوهِ شوَكٌّ   »يود:  گو بعد قورآن موي  « وَِِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ ِِلَیْهِ مُرِيب »گويند:  مي

برای همین دو جلسه تلاش كرديم ببینیم بالای آيوه   ی بالا مربوط استا اين معلوم است كه به آيه« وَالْأَرْضِ

گويد؟! جواب هر چه در آيه پايین است همان است كه در آيه بالا بودا آن موقع در آيه پايین استدلال  چه مي

ات و كاتالوگوت را بايود از كجوا     كند، برای آن ربوبیت تشريعي كه در آيه بالا گفته كوه برناموه   مي به فاطريت

كوه   بگیری؟ يك گروه دانشجويي خِّودشان نشسته بودند، فكر كرده بودند و خِّودشان رسویده بودنود بوه ايون    

ايوم ولوي تعبیور     رسویده  گفتند: ما به اين مفهووم  كاتالوگ را بايد خِّدا بدهد و آمده بودند حوزه مشكات و مي

 شود؟ گفتم: كاتالوگ ما ربوبیت تشريعي استا ديني اين كاتالوگ چه مي

هوا بوه رسو   در آيوه قب نگفتنود:       ؛ ايون «يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُ َخِّررَكُمْ ِِلَأ أجََ   مسُوَمًّأ  ااا»

كنود، موا دعووت     ؛ خِّدا دارد دعوت مي«يدَْعُوكُمْ»گويند:    ميكنید، ولي رس ؛ شما ما را دعوت مي«تدَْعُونَناَ»

كه ببخشد برای شما از ذنوبتان و تأخِّیر بیندازد شما را توا اجو  مسوميا ايون عبوارت بايود        كنیم! تا اين نمي

 توضیح داده شودا 

اشاره به نعموت اخِّوروی   « مْلِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُ»فرمايند:  مي –مثال عالم تفسیر  اين قهرمان بي –علامه 

، اشاره به نعمت دنیوی استا آيه دارد دعوت به يكسری نعمات دنیووی و  «وَيُ َخِّررَكُمْ ِِلَأ أجََ   مسَُمًّأ»استا 

 كندا  يكسری نعمات اخِّروی مي

                                                           
1
ا تدَْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍّ وَقَالوُا إِنَّا كَفَرْنَ»...   ِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ * ا بِمَا أرُْسِلْتمُْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَك ٍّ مِمَّ -9ابراهيم: ...«)قاَلَتْ رُسُلهُُمْ أفَِي اللََّّ

11) 
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 زند اتفاقاتی که فیض در این دنیا رقم می

توان گفوت،   ، ميه خِّود علامه تقديم كنیممثال علامه گلي بچینیم و ب ولي چنانچه بخواهیم از بوستان بي

فرمايند كه بحث غفران بحث اخِّروی نیست و اين  اين بیان غیر تام است و در جای جای مختلف المیزان مي

در مسائ  ديني ما مطلبي است بس مهم! كه غفران الهي منحصراً مربووط بوه آخِّورت نیسوتا غفوران الهوي       

هوا تصوور    كندا خِّیلوي وقوت   كندا نقد نقد كار مي دم نسیه كار نميمربوط به دنیا و آخِّرت استا كلا دين با آ

الهي اين نیست كه آيا خِّدا بخشید، يا نبخشید؟! اين بخشیدن يا نبخشویدن از   ما از ماجرای بخششعمومي 

مون اوتوي كتابوه    »فهمد، احتموالا بايود بورويم آن طور: و بوا       شود؟ اين طر: كه كسي نمي كجا معلوم مي

فهمیم بخشید يا نبخشید! تصور موا راجوع بوه بخشوش چنوین       بعد مي« اوتي كتابه بشمالهمن »، يا «بیمینه

كنویم،   تصوری استا راجع به ثواب و پاداش و عقاب هم تصور ما همین است؛ يعني يكسری كارهايي ما موي 

پواداش  بینیم، در صورتي كه اين تصوير ذهني كه قرار است ما نظام جزا و  رويم آن طر: مي اش را مي نتیجه

ولا حساب و  الیوم عم ٌ»گويد:  را در اين دنیا اقامه نكنیم و در آن دنیا اقامه كنیم و اگر امیرالم منین هم مي

؛ امروز عم  است و حساب و كتاب نیست و آن روز حساب است و نه عم ، اين بیوان  «و لا عم  غداً حسابُ

چشومت تیوز شوده باشود     ي حسواب اصولي كوه    در پرتو آيات ديگر قرآن بايد روشن شود كه اين روايت يعن

كه غفران اصلا  كه اين طر: حساب و كتاب ندارد! يا اين بیني، نه اين را آن طر: مي ، «فبصرک الیوم حديد»

شودا فرد بايد بفهمد  كند! و آن موقع است كه اصلا تصوير راجع به مسائ  ديني عوض مي اين طر: كار نمي

خِّواهیم بحوث غفوران و    دهید؟! )نمي اش را به آن طر: حواله مي ! چرا همهكه خِّدا او را بخشیده يا نبخشیده

اسوْتَغْفِرُوا  »جا باز بكنیم كه آيا غفران قب  از توبه است؟ عباراتي كه در قرآن زياد تكرار شوده كوه    توبه را اين

ها مفاهیمي است كه بايد به  ید؛ اين(؛ اول استغفار كنید، برگرديد و بعد توبه كن52هود: «)رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا ِِلَیْهِ

كه فكور نكنیود مون     –فرمايند  ترتیب هم انجام بشود( ماجرای غفران هر چه كه هست، در خِّود المیزان مي

آيودا ممكون اسوت شوما ايون       نهايت همیشه از آن طر: دارد مي كه فیض بي –گیرم  دارم به علامه ايراد مي

كند، اين است كه ايون   ن فیض را كم بكنیدا كاری كه غفران ميكه اي طر: سدهايي گذاشته باشید برای اين

دارد تا اين فیض راه بیفتودا در كجوا؟ در هموین دنیوا! يعنوي وقتوي شوما اسوتغفار          ها را از مسیر برمي سنگ
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و اين فیوضاتي كه قرار است در هموین دنیوا بوه     رود ها كنار مي شود؛ يعني اين سنگ كنید و پذيرفته مي مي

خِّوورد!   جا به درد من نموي  جا چیزی بفهمم كه آن جا چیزی نفهمم و در آن اگر قرار باشد من اينشما برسد، 

جا بفهمم! همین جا بايد بفهمم كه خِّدا بخشیدا همین جوا   كه آن جا بفهمم چه اتفاقي افتاده، نه اين بايد اين

 بايود جوا  كه هموین   تر اينبهشت و جهنم را و بالا احساس كنمبهشت و جهنم راا همین جا بايد  بفهممبايد 

جوا بايود    های بهشوتي هموین   بیني لااق  بايد احساس بشود! يعني پیام بهشت و جهنم را! حالا اگر نمي ببینم

جوا كوه هموه احسواس      جوا! آن  جا! آن هرم جهنم همین جا بايد احساس بشوود، نوه آن   احساس بشود، نه آن

شنويم و فهمیديم چوه شودا    بینیم و مي ؛ داريم مي(12)سجده: «مِعْناَرَبَّناَ أَبْصَرْناَ وسََ»گويند  كنند؛ چون مي مي

 جا بايد احساس بشودا  اين

كنیدا مگر ثواب چیست؟ ثواب همین است كه موانع  در ماجرای ثواب، شما همین جا ثواب را دريافت مي

شوود   كنید، مي افت ميرا بیشتر كنار بزنند تا فیوضات بیشتر به شما برسدا اين فیوضاتِ بیشتری كه شما دري

اش جز ايون نیسوت كوه آن بواران      كه اين بخوانید و آن كار را بكنید، ثواب دارد، معني اصلا تصوير اينثواب! 

كنود و   هايي را زياد موي  دارد و ظرفیت هايي را از سر راه برمي فیضي كه مدام در حال آمدن است، دارد سنگ

شود و در همین دنیا اتفاقات ديگر خِّواهود افتواد؛    ايجاد ميشود، جذب فیض بیشتر  ها زياد مي وقتي ظرفیت

افتدا مثلا يك شواگرد   افتدا يك حالاتي اتفاق مي بینید دارد برای شما يك اتفاقي مي يعني در همین دنیا مي

خِّوورد،   ای خِّووب و كسواني بوه آدم برموي     مباحثوه  ای خِّوب، يوك هوم   حجره خِّوب، يك استاد خِّوب، يك هم

ها چیزهايي است كوه بايود دريافوت     های بد، اين های بهتر، پرهیز از مهماني ، مهمانيآشناهای يك جور ديگر

بكنید؛ يعني بايد بفهمید كه حركت دنیا اينقدر هم كورمال كورمال نیست كه بگويند: سرت را بینداز پوايین  

: كه (05)عنكبوت: «نِ الْفَحشْاَءِ وَالمُْنْكَرِِِنَّ الصَّلاَةَ تَنهَْأ عَ»اند:  كه گفته ها را ببیني! اين و برو تا در برزخ همه اين

اند كه ببینید اگور نمازتوان نواهي از فحشوا و منكور اسوت،        و منكر است، خِّود ائمه گفته نماز ناهي از فحشاء 

تان فرق كرد، معلوم است كه اين نماز نماز بودها اين را بعد نماز شما بانماز  قب نمازتان نماز است؛ يعني اگر 

ام،  فهمید، حتي همین قدر اگر بعد نماز به ذهنتان زد كه من سه روز است به مادرم زنوگ نوزده   ميخِّودتان 

 بروم زنگ بزنم! به همین مقدار يعني بخشي از نماز شما مقبول افتاده!
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 كه حالت بهشتي بورای آدم بوه وجوود    تماما دين را نكنید نسیه! ثواب و عقاب دين، بهشت و جهنم و اين

برای آدم بوه وجوود بیايودا    « اثاقلتم الي الارض»كه جايي حالت  بیايد، خِّودش نوعي پرواز روح است و يا اين

كوس   گیورد )هوی    يك جا قبض سینه است كه اين حالت جهنمي آدم است؛ موثلا وقتوي حسود آدم را موي    

كه م من حسودش   الا اينتواند بگويد من اين را  تجربه نكردمن؛ چون در روايت داريم كه همه حسودند،  نمي

دهود؟! ايون حالوت     گیرد، چقدر فشوار موي   گیردا( ديديد وقتي حسد آدم را مي كند؛ به كار نمي را اعمال نمي

كند ضَنك و تنگ! معیشت ضنك همین حالتي اسوت كوه در ايون دنیوا      جهنمي است كه معیشت آدم را مي

 و تنگ استا بیني هرچه هم كه داشته باشد، معیشت ا افتد كه مي مي اتفاق

ی  ی چه؟ گفت: در مضویقه  ام! گفتم: در مضیقه گفت: من در مضیقه يك بنده خِّدايي با يك آهي به ما مي

گفت؛ يعني واقعا داشت به او فشوار   پاركینگ! چون سه تا ماشین داشت ولي دو تا پاركینگ! جدی داشت مي

 آمد كه اين ماشین را كجا بگذارد؟ مي

های ممكن توجوه بشوود؛    شود، حتي اگر به اين حالت همین جوری مياگر كسي معیشتش ضنك بشود، 

ها توجه بدهندا ممكن است شما جايي برويد و احساس گرما بكنیود؛ احسواس    يعني بايد آدم را به اين حالت

هوا   جا هستا اين ای است كه آن كنید، اين مال جو جهنمي شود، داريد عرق مي كنید صورتتان دارد سرخ مي

شود؟ چون بدن كوه   صورتتان سرخ مي  شويد، ديديد وقتي غضبناک مي  گذارد، ل روی روح اثر مياو در درجه

كند، همین طور ممكن است در يك فضايي قرار بگیريود كوه احسواس كنیود      كند، روح غضب مي غضب نمي

! زنیود  ر ميخِّودی هي كول بعد بي  كنید، خِّیلي گرم است؛ يعني بیش از اندازه از آن فضا داريد گرما تحم  مي

آغواز    سووزی  كوه از ايون درون   شود احساس مي روی پوست است كه  يي جهنميفضا فضا آن در صورتي كهن

ام كه( گاهي آدم پیش اولیوای خِّودا كوه     كندا )من اين را تجربه كرده شود و آدم برون سوزی هم پیدا مي مي

هوا نشسوتن آدم احسواس خِّنكوي      آنكنودا از كنوار    شود؛  وحودشانن كار كولر را موي  رود، آدم خِّنك مي مي

كندا اين همان خِّنكايي است كه روح در حالت بهشتي دارد و لذا اين  مجاورت به انسانن احساس خِّنكي  مي

جا گرمه! چه اتفاقي افتواده! توو خِّموس     دهد )البته در اين مقوله تأم  بكنید! نرويد در خِّانه و بگويید: اين مي

 ، جا دارداتأم  كندد آدم روی آن ولي در اين حد كه خِّو دهي يا نه؟!( مي
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و نه آن دنیاا اگر اين را بفهمید، يكي يكي مفاهیم آيوات    به هرجهت غفران نقد است و مال اين دنیاست،

)نساء: «لاً كَرِيماًِِنْ تَجْتَنِبُوا كَباَئِرَ ماَ تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفررْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَندُخِِّْلْكُمْ مدُْخَِّ»ی  شود! مثلا آيه عوض مي

گويد، بحث اجتناب، پهلو گیوری و جودا شودن از كبوائر      كه آيه بسیار مهمي استا ايه از ترک كبائر نمي( 61

بینیم  يعني چه؟ آيا به معني اين است كه در آخِّرت مي« نُكَفررْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ»است و اگر اين جوری بشود، 

توان   كند كه در اين دنیا سیئات ر شما از كبائر پرهیز بكنید، خِّدا كاری ميسیئات ما را بخشیده؟ نه! يعني اگ

كنیم كوه گناهوان كوچكتوان خِّطرسواز      كاری مي« نُكَفررْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ»شود و در همین دنیا  خِّطرساز نمي

 كنیما مي های كريمانه وارد ؛ در جايگاه«وَندُخِِّْلْكُمْ مدُْخَِّلاً كَرِيماً»و در همین دنیا نشود 

شوودا   افتد اين است كه حتي گناهان كوچك خِّطرسواز موي   ولي اگر از كبائر اجتناب نشود، اتفاقي كه مي

؛ ايون را اضوافه   «أضف الي ذلك انها خِّالصه يوم القیاموه »را بكش در دنیا فقا  -جهنم و بهشت  –همه چیز 

 كن كه خِّالص آن در روز قیامت استا

فرمايود كوه ايون بحوث      جا علامه موي  ر: غفران الهي است؛ لذا اگز اينشود ماجرای غفرانا اين ح اين مي

 اخِّروی است و آن بحث دنیوی، بیاني غیر تام استا 

 كه غفران الهي بايد در دنیا باشد؟ س ال: اين بايد را از كجا مي آوريد؟ اين

م هستا من تحلی  گفتم: غفران و بخشش اگر باشد، در اين دنیا ه گويم غفران بايد باشد، جواب: من نمي

كوه شوما    نكردم خِّود بخشش راا گفتم: منحصر در آخِّرت نیستا چون اگر معني غفران را بشكافي؛ يعني اين

داری؟  داری، كجوا داری برموي   داریا وقتي اين سدهای فیض را داری برموي  آن سدهای غفران را داری برمي

كه قرار است ببخشد كجا قرار اسوت ببخشود؟   دهي يا در آخِّرت؟ و خِّدايي  يعني استغفار را در دنیا انجام مي

جوا   ، در صورتي كه قرار است خِّدا در ايون جا ببخشد گويیم خِّدا قرار است آن تصوير ما اشتباه است؛ چون مي

وَيُرسْوِ ُ عَلوَیْكُمْ   »يعني چه؟ يعني اين سدهايي را كه روی فویض ايجواد شوده، بوردارد     « ببخشد»ببخشد و 

هوای   الهي را بفرستد تا حافظ ما باشند و نگذارند موا خِّطوا بكنویم و تموام هودايت      ؛ ملائك(11)انعام: «حَفَظَةً

های خِّواص   ها جزء هدايت اصلا در همین ماجرا مطرح استا اين های خِّاص كه مطرح است،  تكويني و هدايت

ای كندا كه دست آدم را بگیرد و جاهو  كند، در اين دنیا مي های خِّاص نمي است و خِّدا در آن دنیا كه هدايت
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آيد؛ لذا غفران را به خِّدا اجبوار   خِّوب ببردا اين هدايت خِّاص مال اين دنیا است و با استغفار هم به دست مي

 نكرديما 

در اصطلاحات دنیايي آمدها اصلا معني « ذنب»)س ال( ج: اين معنا را ما فراوان در قرآن داريما اصلا بحث 

شوودا توفیقوات را در هموین دنیوا از شوما       وص  ميذنب همین استا ذنب يعني دنباله: يعني به دنبال شما 

كه به معني رها كردن طر: باشد، اين بوه خِّواطر   « ضلالت كیفری»گیردا اين آيات را ببريد زيرمجموعه  مي

 كنند، به عنوان دُما شود و در همین جا دارند با او برخِّورد مي كاری و ذنبي است كه همین جا انجام مي

اشتباه است، گفتم غیر توام اسوت؛ يعنوي تموام نیسوتا علاموه بوا صوراحت          )س ال( ج: نگفتم نظر علامه

 گويد كه اين مال دنیا و آن مال آخِّرت استا مي

بیايود، معنوي    «فحشواء »، يا «كبائر»اگر در مقاب  « سوء»كجا بیايد؟! « سوء»)س ال( ج: بستگي دارد كه 

وَموَا أصََوابَكَ موِنْ سوَیِّئَة  فَموِنْ      »شودن مث   ولي اگر مطلق بیايد  همه گناهان را شام  مي  دهد، مي« صغائر»

اما  است،« صغائر»به معني « سوء»، (117)بقره: «ِنَِّماَ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحشْاَءِ»(، پس در آيه 77)نساء: «نَفسِْكَ

توبوه و دنوب    گناه و استغفار و»كه چگونه بايد تشخیص داد كه صغائر و كبائر چیست؟ بماند در يك پك  اين

 «ووو

مون  »در ايون آيوه   « من»اند:  بعضي از مفسرين گفته« ااايدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ(: »ااا 11)ابراهیم: 

 اندا ی ادبي آن توجه نكرده خِّودی هم هست؛ يعني اصلا به اين نكته است و حر: بي «زائده

آن ديدم حذ: كنیم! اين يكي از طرق گفتگوو در عربوي   به معني اين نیست كه هر جا در قر« من زائده»

موِنْ قَبْلوِكَ   وَماَ كنُْتَ بِجاَنِبِ الطُّورِ ِِذْ نَادَيْناَ وَلكَِنْ رحَْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِْرَ قَوْماً ماَ أَتاَهُمْ موِنْ نَوذِير    »است؛ مثلا 

گويد كوه   ی )از اين چیزها خِّدا خِّیلي به پیغمبرش مي(؛ و تو به جانب طور نبود01)قصص: «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

كنیم( وقتي ما صدازديم و اما ايون داسوتان را از    جا نبودی و ما داريم داستان آن را تعريف مي جا و آن تو اين

؛ قبو  از توو برايشوان    «ما اتاهم نذيرا من قبلوك »كه انذار بكني قومي را كه  روی رحمت به تو گفتیم، تا اين

 مدها نذيری نیا
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منفي شده باشد و مجرور آن هم بايود  « ما»آيد، علي الخصوص اگر با  تنها در كلام منفي مي« من زائده»

 زائده نیستا« من»نكره باشد، در غیر اين حالت 

اتي ندارد؛ چون اين مناف (20)فاطر: «وَِِنْ مِنْ أُمَّة  ِِلَّا خَِّلاَ فِیهاَ نذَِيرٌ» با آن آيه« ماَ أَتاَهُمْ مِنْ نذَِير »و اين آيه 

قَدْ جاَءَكُمْ رسَُولُناَ يبَُیِّنُ لَكُمْ علََوأ  »جا بحث فترت رس  استا يعني در يك بازه زماني يك فترت رسلي بوده 

كه ديگر هوی  پیوامي    ؛ يعني يك مدتي در سرزمین حجاز رسولان نیامدند، نه اين(17)مائده: «فَتْرَة  مِنَ الرُّسُ ِ

دار اين  يك فترت رسلي هم اتفاق افتاد و مدتي در اين سرزمین رسولي نیامدا ولي داعیه نیامد! پیام آمد، ولي

وَكَذَلِكَ مَا أَرسَْلْناَ موِنْ  »است كه اين را در چند آيه قرآن داريم: « ماَ أَتاَهُمْ مِنْ نذَِير  مِنْ قَبْلِكَ»هشدار و پیام  

ماَ أَتاَهُمْ موِنْ نَوذِير  موِنْ    »، (00)سبأ: «وَماَ أَرسَْلْناَ ِِلَیْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نذَِير  »، (26)زخِّر:: «قَبْلِكَ فِي قَرْيَة  مِنْ نذَِير 

عَلَأ »و آيه  شود ها نذير نیامدها اين در يك معرفت كلي اين جوری ح  مي كه برای اين اين( 6)سجده: «قَبْلِكَ

 كاملا گويای اين نكته استا« فَتْرَة  مِنَ الرُّسُ ِ

اسوت؛ يعنوي   « من زائوده « »يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ»در آيه « من»اند  ال مفسرين فرمودهبه هرح

جوا معنوا نودارد، در     در اين« من»در حد تأكید است و تفنن در عبارت وگرنه « من»و اين « نذير من قبلك»

ت و نه مجورور آن، نكوره اسوت؛ چوون     كه هی   ملاكين در آن رعايت نشده! يعني نه كلام منفي اس صورتي

توانود   اصلا نمي« من»جا معرفه است؛ لذا اين  اين« ذنوب»مضا: قرار گرفته و مضا: هم معرفه است؛ يعني 

 -2آيوات ديگور    -1است؟ « من زائده»باشدا حالا چه چیز به ذهن مفسرين فشار آورده كه اين « من زائده»

 ببخشدا ان را كه بعضي از گناهانت تا ايناست؛ يعني « من بعضیه« »من»ندانستن معنای غفران الهي و اين 

لِیَغْفِورَ لكَُومْ   »است؟ چون يك جا قرآن گفته « من زائده»اند اين  ای با اين آيه بوده كه گفته تقاب  چه آيه

 (12)صف: «يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ»و يك جا گفته « مِنْ ذُنُوبِكُمْ

 شودا و اين از قواعد مسلم عربي است ملات عربي برداشت مي)س ال( ج: اصلا قواعد از ج

؛ ای مو منین  «يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا هَ ْ أَدُلُّكمُْ عَلأَ تِجَوارَة  تنُْجِویكمُْ مِونْ عَوذَاب  أَلِویم      »سوره مباركه صف دارد:  11از آيه 

تُ ْمِنُوونَ بِاللَّوهِ وَرسَُوولِهِ     »ذاب دردنواک؟  تان كنم به تجارتي كه شما را نجات بدهد از ع خِّواهید راهنمائي مي

كنیود در راهوش    آوريد به خِّدا و رسولش و جهاد مي ؛ ايمان مي« وَتُجاَهدُِونَ فِي سَبِی ِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وأََنْفسُِكُمْ
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يدُخِِّْلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتهَِوا  يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ»تانا بعد دارد:  به اموال و انفستان؛ يعني با تمام سرمايه

بخشد گناهانتان را و اين بوا   ؛ در اين صورت خِّدا مي«الْأَنهَْارُ وَمسَاَكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن  ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

 خِّیلي فرق دارد!« لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ»آن آيه 

اند كوه بعضوي از آن در حود     داده« يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ»جیب و غريبي راجع به آيه دانید چه نظرات ع )نمي

 جوک است!(

شناسايي و پیدا كردن آيات محكم خِّیلي مهم است كه آيات متشابه را بايد به آن برگرداندا حالا بنده يك 

غْفَرْ لَهُمْ ماَ قدَْ سَلَفَ وَِِنْ يَعُوودُوا فَقَودْ مَضوَتْ سُونَّتُ     قُ ْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ِِنْ يَنْتهَُوا يُ»گويم  آيه محكم به شما مي

شود و اگر بوه   بخشیده مي  اند، ؛ به كفار بگو اگر دست بردارند، آنچه را كه قبلا انجام داده(68انفال: «)الْأَوَّلِینَ

 ها خِّواهد گذشتا سر جايشان برگردند، برسنت عذاب پیشینیان بر اين

های محكم قرآن اسوتا قورار نیسوت     شود، جزء حر: ؛ گذشته بخشیده مي«رْ لَهُمْ ماَ قدَْ سَلَفَيُغْفَ»كه  اين

موا يوا   »گرددا اين جوور نیسوت كوه     ی آدم برمي ی آدم را ببخشدا سعه و شمول غفران به گذشته خِّدا آينده

د حسواب داردا در  بخشند و كارهای بعو  كارهای قب  را مي« بخشیم! بخشیم! ما همه را مي بخشیم يا نمي مي

 شودا ها پاک مي شود و اثر قبلي ها بخشیده مي ماجرای استغفار قبلي

 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُوبَكُمْ »پس   بخشد، ؛ يعني خِّدا بعضي از گناهان قبلي را مي«لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ»حالا آيه 

اللَّوهِ ورَسَوُولِهِ وَتجُاَهوِدُونَ فوِي سوَبیِِ  اللَّوهِ بوِأَموْاَلكِمُْ        تُ ْمِنُونَ بِ»ی قب  اين آيه است كه دارد:  به خِّاطر آيه« 

؛ يعني سعه و شمول غفران الهي بستگي به سعه و شمول ايمان و عمو  صوالح داردا اگور سوعه و     «وأََنْفسُِكُمْ

ت منوون،  »شمول ايمان و عم  صالح حال و آينده آدم را بگیرد كه در اين آيه همه با فع  مضارع بیان شده 

شوودا   كند، از آن طر: هم گناهان حال و آينده بخشیده مي و چون حال و آينده را دارد بیان مي« تجاهدون

 شود آيه محكما آن مي

ايموان و عمو  صوالح    سعه و شمول غفران الهي به اندازه سعه و شمول ايمان و عم  صالح است كه اگور  

چیز مداوم در زندگيا اما اگر آن مقطعي باشد، ايون هوم    شود يك غفران الهي هم مي  ،مداوم در زندگي باشد
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پوشاند، ولي اگر اين توبه دائمي باشد، مضارع باشد كه  مقطعي استا اگر يك توبه باشد كه اثرات ماقب  را مي

 شود حال و آيندها گیرد، آن غفران هم مي فع  مضارع حال و آينده را مي

 صلوات!

 


